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Abstract 

One of the important issues in the field of Islamic philosophy is the relation between 

this philosophy and Greek philosophy. The main focus of the book's discussions is 

to study this issue. This article is intended to introduce and critique this book .In this 

regard, we first tried to clarify the content of the book and the main claim of the 

author. Finally, in the critique, we first briefly reviewed the strengths and attributes 

of the book and the critique of the book's form, then we entered in more detail about 

the book's analytical critique. The most important critique of the book is the 

inadequacy of the evidence and the lack of attention to the rival's arguments. 

According to the subject matter of the book and its scholarly methodology, it is 

suggested that higher education institutions consider this book as a text of 

educational assistance in the PhD degree in Islamic philosophy and comparative 

philosophy. 
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  دگرگوني بنيادي فلسفة يوناني تحليل و نقد كتاب
  در برخورد با شيوة انديشة اسلامي

  *عباسعلي منصوري

  چكيده
يكي از مسائل مهم در حوزه چيستي فلسفه اسلامي، نسبتي است كه اين فلسفه بـا فلسـفه   

دارد. محور اصلي مباحث كتابي كه اين نوشـتار درصـدد معرفـي و نقـد آن اسـت،      يوناني 
بررسي مسئله مذكور است. در اين راستا با توجه به بديع بودن موضوع و مدعاهاي كتاب و 
دشوار بودن سبك نويسنده، سعي شده است ابتـدا خـط سـير و محتـوا و مـدعاي اصـلي       

د، ابتدا به صورت اجمالي به نقـاط قـوت و   نويسنده روشن شود و در نهايت در قسمت نق
ويژگي هاي مثبت كتاب و نقد شكلي كتاب پرداخته شده سپس به صـورت تفصـيلي وارد   
نقد تحليلي كتاب شده ايم. شايد بتوان گفت مهمترين نقص كتـاب عـلاوه بـر تمركـز بـر      

كافي بـه ادلـه   انديشه قرآني به جاي فلسفه اسلامي، ناكافي بودن ادله نويسنده و عدم توجه 
رقيب است كه سعي شده در قسمت نقد محتوايي مصاديق متعدد ايـن نقـص بـه تفصـيل     
نشان داده شود. با وجود نقدهاي وارده بر كتاب، موضوع كتاب و روش شناسي محققانه و 
استنباط ها و خوانش هاي متفاوت آن از متون فلسفه اسلامي به لحاظ كيفي آن قدر جذاب 

كه پيشنهاد مي شود مراكز آموزش عالي اين كتاب را به عنوان متن كمك و قابل قبول است 
  آموزشي در مقطع دكتري فلسفه اسلامي و فلسفه تطبيقي لحاظ كنند.

ماهيت فلسفه اسلامي، فلسفه يوناني، عبد الجواد فلاطوري، مبدأ عـالم، زمـان،    :ها دواژهيكل
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  : چرايي اهميت كتابمقدمه .1
كه درباره چيستي و ماهيت فلسفه اسلامي و نسبت آن با اسـلام و فلسـفه يونـاني    هنگامي 

غيـر همدلانـه    بحث مي شود، معمولاً سه نقد يا به بيـان بهتـر سـه پـيش داوري و مواجـه     
اينكه فلسفه اسلامي همان فلسفه يوناني است با ايـن تفـاوت كـه از    مي شود: الف)   مطرح

كه  فلسفه اسلامي با ابن رشد تمام شده است. ج) اينشود ب) اينكه  سمت راست نوشته مي
 ،1382،و عبوديت 250- 242،ص1387مرحبا،فلسفه اسلامي در واقع كلام است نه فلسفه (

  )21- 15 ص
كتاب حاضر پژوهشي محققانه در نقد ادعاي اول است اما آنچه كه اهيمت اين كتاب را 

دعـا معمـولا توسـط طرفـدارن و     آشكار مي كند صرف رد ادعاي مذكور نيست. زيرا اين ا
داران فلسفه اسلامي رد مي شود. بلكه اهميت كتاب از اين جهت است كه نويسـنده   دوست

تلاش مي كند با يك روش شناسي موفق و بهره گيري از فنون زبان شناسي اختلاف هـاي  
ينـي  بنيادي فلسفه اسلامي با فلسفه يونـاني را در قالـب مصـاديق و مسـائل مشـخص و ع     

دهد. يعني نويسنده تلاش مي كند كه نشان دهد چگونه تلقي اين دو مكتب از مفاهيم   نشان
مانند: مبدا عالم، نحوه پديد آمدن موجودات از مبدا ،زمان، حركت، نحوه حصـول  ( بنيادين

معرفت براي انسان و......) متفاوت است. در حـالي كـه ديگـران وقتـي مـي خواهنـد ايـن        
لبا سعي مي كنند توسعه كمي مسائل در فلسفه اسلامي نسبت به دگرگوني را نشان دهند، غا
  فلسفه يوناني را نشان دهند.

شناسي  . روش1حوزه فلسفه اسلامي است:  اين كتاب از دو جهت ديگر يك اثر مهم در
يع در حــوزه فلســفه اســلامي و كتــاب: نويســنده  كتــاب بــا ســه اندوختــه مطالعــات وســ

مراكز دانشگاهي غـرب ؛مباحـث را   بان شناسي و تربيت در يوناني ، تسلط به فنون ز  فلسفه
گونه اي صبورانه ،منسجم ، برنامه ريزي شده و خالي از مباحث حاشيه اي طرح مي كند  به

ين مشـهور در حـوزه مطالعـات    كه از ايـن جهـت يـاد آور نوشـته هـاي موفـق مستشـرق       
تاب همدل نباشـد، از  است و خواننده كتاب حتي اگر با خط سير و مدعاي اصلي ك  اسلامي

آمــوزش نحـوه مواجـه بــا    - 2روش شناسـي محققانـه نويسـنده بهــره منـد خواهـد شـد.       
در صـدد خوانـدن متـون فلسـفه     فلسفي: نويسنده در ايـن كتـاب  بيشـتر از اينكـه       ميراث
باشد درصدد خوانش آنهاست .يعني به هيچ وجه خواننده احساس نمي كند كه اين   اسلامي

گونه اي بر آثار يا ديدگاه هاي فلاسفه مسلمان اسـت بلكـه بـرعكس     كتاب شرح يا تعليقه
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مشـاركت نمـوده و بـه اصـطلاح     احساس مـي كنـد كـه نويسـنده  فيلسـوفانه در مسـائل       
  كند متون فلسفي را به سخن در آورد و زواياي پنهان آنها را روشن سازد. مي  سعي

هسـت كـه بتـوان     انـدازه اي  به نظر مي رسد موفقيـت كتـاب در دو جهـت اخيـر بـه     
نمود كه مراكز آموزش عالي اين كتاب را به عنوان متن  كمك آموزشـي در مقطـع     پيشنهاد

  دكتري فلسفه اسلامي و فلسفه تطبيقي لحاظ كنند.
شخص كـردن سـير مباحـث كتـاب و     اما از آنجايي كه هدف ما در اين نوشتار بيشتر م

د معرفـي  فصـل هـاي كتـاب     تحليل مدعاهاي محوري آن است، لـذا بـه تفصـيل وار   نقدو
نخواهيم شد. ضمن اينكه همچنان كه اشاره شد اهميـت ايـن كتـاب منحصـر در محتـوا و      
مدعاهاي آن نيست بلكه روش مواجه نويسنده كتاب با متون فلسفه اسلامي و شـيوه هـاي   
استنباط او از اين متون نقطه قوت ديگر اين كتاب است  كه آشنايي و بهـره منـدي از ايـن    

ز از طريق مطالعه صبورانه كتاب ميسر نيست و از اين جهت هيچگـاه تلخـيص و   روش ج
  گزارش كتاب هرچند موفق هم باشد نمي توان جاي مواجه مستقيم با اصل كتاب را بگيرد. 

 

  هاي آن معرفي كلي اثر و فصل .2
 تاليف مرحوم »دگرگوني بنيادي فلسفه يوناني در برخورد با شيوه انديشه اسلامي«كتاب 

 1394زاده در سال  دكتر عبدالجواد فلاطوري است كه با ترجمه آقاي سيد محمدباقر تلغري
نسخه توسط مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و با همكاري انتشـارات   1000و در 

صـفحه آن نمايـه و   27صـفحه اسـت كـه     399اميركبير منتشر شـده اسـت. حجـم كتـاب     
  است  نامه كتاب
م كتاب در پيشگفتار كتاب متذكر شده اند اين كتـاب در اصـل   چنان كه مترجم محتر هم

ميلادي(برابـر بـا    1973رساله اي است كه مرحوم دكتر عبدالجواد فلاطوري آن را در سال 
هجري شمسي)به زبان آلماني براي احراز مقام استادي تسليم دانشكده فلسفه دانشگاه 1354

 Die Umdeutung derاســت:( كلــن آلمــان نمــوده اســت. عنــوان آلمــاني كتــاب چنــين 

griechischenPhilosophiedurch das islamischeDenken (    اين كتاب ابتدا به زبان آلمـاني در
انتشارات كونيگزهاوزن و نويمان كه از جمله انتشارات معتبـر و شـناخته شـده مـي باشـد،      
منتشر شده و مترجم همچنان كه در قسمت سپاسگزاري كتاب اشـاره نمـوده اسـت اجـازه     
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پـي  ترجمه كتاب را از خانواده مرحوم فلاطوري اخذ كـرده و ترجمـه را از روي نسـخه ك   
  كتاب انجام داده است.

  كتاب مشتمل بر يك مقدمه، چهار فصل  و يك مؤخره  به شرح زير است: 
مقدمه: نويسنده در مقدمه مدعاها و پرسش هاي بديع و تامل برانگيزي را طرح مي كند 

نخ هــاي خــوبي در خــوانش متــون كــه مــي توانــد بــه پژوهشــگران فلســفه اســلامي ســر
خواننده كتاب احساس مي كند نويسنده در ايـن مقدمـه بـه     بدهد. اما در عين حال  فلسفي

اجمال سخن گفته و حق مطالب را چنان كه بايد ادا نكرده است. مرحوم فلاطوري در ايـن  
مقدمه ابتدا گزارشي اجمالي از نحوه ورود فلسفه يونان به عـالم اسـلام و سرچشـمه هـاي     

ش هاي مستشرقان و اين ديدگاه مختلف فلسفه اسلامي را ارائه مي كند. سپس برخي پژوه
بينانـه   كه فلسفه اسلامي را يك فلسفه التقاطي بدون مبنا و سير آگاهانه و يا در حالت خوش

يك تفسير از فلسفه نوافلاطوني مي داند را رد مي كند و براي رد اين مدعا سعي مي كند كه 
آمدن جهـان از مبـدأ بـا    نشان دهد كه چگونه ديدگاه ابن سينا و فارابي در مورد نحوه پديد 

بحث مفصل و زبان شناسانه در مـورد  ديدگاه نوافلاطوني تعارض دارد و به اين منظور يك 
طرح مـي كنـد كـه بسـيار     » خلق« و» صدور« ،»انبجاس« ،»تجلي « ،»فيض« ،»ابداع«مفاهيم 

  برانگيز و از حيث گستره تحقيق حيرت انگيز است. تامل
خطـوط اساسـي سـاختار انديشـه يونـاني و      «ا عنوان فصل اول: نويسنده در اين فصل ب

سه بحث اصـلي را طـرح و پيگيـري نمـوده اسـت كـه       » تفاوت آن با شاكله انديشه قرآني
بحـث در بـاب    - 2بحث در باب مهمترين مولفه هاي ساختار انديشه يوناني  - 1عبارتند از:

زمـان در سـاختار   جايگـاه بحـث    - 3شاكله انديشه قرآني در مقابل ساختار انديشه يونـاني 
  انديشه يوناني و چرايي اهميت بحث زمان براي فهم ساختار انديشه يوناني

به بررسي تلقي قـرآن از  » تلقي قرآن از زمان«م: نويسنده در اين فصل با عنوان فصل دو
مفهوم زمان و تفاوت هاي آن با تلقي انديشه يوناني از اين مفهوم پرداختـه اسـت. مباحـث    

بـا قـرآن بسـيار قابـل     حاظ محتوا و هم به لحاظ شـيوه مواجـه نويسـنده    اين فصل هم به ل
  است  استفاده

تلقي از واقعيت متناسب بـا تلقـي قـرآن از    «فصل سوم: نويسنده در اين فصل با عنوان 
ابتدا به بحث در باب تلقي قرآن از مفهوم مبدا نخستين عالم مي پردازد و سـپس بـه   » زمان

دايش در ساختار انديشه قرآني مي پردازد. سپس بحث را بحث در باب مفهوم حركت و پي
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پيـدايش و وجـود   به عنوان يك مفهوم قرآني  و تفاوت آن با مفهوم » كوَن«با تحليل مفهوم 
بــا انتخــاب يــك عنــوان جــذاب ادامــه مــي دهــد و در انتهــاي فصــل در انديشــه يونــاني 

به اين پرسش پاسخ دهد كه  سعي مي كند» امكان وجود فلسفه اي بر شالوده قرآني  درباره«
نـي از  كـون و واقعيـت دارد، از    آيا اين امكان وجـود دارد كـه بـر اسـاس دركـي كـه قرآ      

موضوع اصلي فلسفه اولي( يعني پرسش از موجود به ما هوموجود، پرسـش از لواحـق     سه
وجود، پرسش از علل نخستين موجود به ما هوموجود) پرسش نمود يا اينكه با توجه فقدان 

در انديشه قرآني بايـد   - با ويژگي هايي كه برخواسته از انديشه يوناني است - وم وجودمفه
  از اساس طرح چنين پرسش هاي را اشتباه دانست؟

» اخت واقعيـت بـر اسـاس قـرآن    شـن «فصل چهارم: نويسنده در ايـن فصـل بـا عنـوان     
پرداختـه و  و  كيفيت حصول آن » علم«مفصل به بحث در باب تلقي قرآن از ماهيت   طور به

سعي مي كند كه نقاط اختلاف فلسفه اسلامي و انديشه قرآني با انديشـه يونـاني در مسـاله    
  علم را نشان دهد.

در قسمت موخره ، نويسنده سعي مي كند كه چگونگي تاثير انديشه قرآني بـر انديشـه   
يوناني را در قالب چند مصداق( يعني: زمان و حركت و بحث حدوث و قدم) نشـان دهـد   

او ضمن تصريح به اين مطلب كه اين تلاش در واقع در حكم آغاز راه است نه يك تحقيق .
تام و تمام، متذكر مي شود كه هدف او اين است كه نشان دهد در اين مصاديق هسته اصلي 

  مسائل دگرگون شده و علل اين دگرگوني را نشان دهد. 
  
 نايي با مرحوم عبدالجواد فلاطوريآش .3

ش) فيلسوف،فقيه و انديشمندايراني اسـت كـه متاسـفانه    1304- 1375طوري(عبدالجواد فلا
هـاي فلسـفه و علـوم دينـي شـناختي از       بسياري از محققان ومتخصصان جـوان در حـوزه  

شخصيت علمي و آثار او ندارند. فلاطوري پس از تحصيل در حوزه علميه اصفهان، مشـهد  
 ميرزا محمدتقي اديب ،ميرزا هاشم قزوينيچون  و تهران (و شاگردي در محضر بزرگاني هم

 و )ميرزا محمد علي شـاه آبـادي  و  ميرزا مهدي آشتياني ،محمد تقي آمليعلامه  ،نيشابوري
اخذ درجه ليسانس فلسفه از دانشگاه تهران به آلمان رفت و در دانشگاه كلـن بـه او درجـه    

ز آكـادمي  گاه كلـن آلمـان و ني ـ  گذار كتابخانـه شـيعي در دانش ـ   پرفسوري عطا شد. او بنيان
هـاي   اسلامي در اين كشور است. فلاطوري با اقدام به اصلاح محتواي اسلامي كتـاب   علوم



  1400، بهمن 11، شمارة 21 سال ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   296

 

درسي مدارس آلمان و چند كشور اروپايي ديگر، تلاش كـرد نگـرش اروپـايي معاصـر بـه      
 اسلام را تغيير دهد. 

مرحوم فلاطوري فردي بسيار پركاري بوده به گونه اي كه آقاي محمد نوري در كتـاب  
ندگي نامه مرجوم فلاطوري كه به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چـاپ شـده اسـت    ز

) را همـراه بـا شناسـنامه آنهـا     اثر از وي ( اعم از كتاب،ترجمه مقالـه و مصـاحبه    150اسم 
هرچنـد زمينـه اصـلي مطالعـات     « مي كند. و نويسنده با ذكر سند تصريح مي كنـد كـه    ذكر

اما اشراف و توانايي او در فقه نيز به اندازه اي بوده كه از  مرحوم فلاطوري فلسفه بوده است
: 1386(قنبـري، ». آقا محمدرضا كلباسي درجه اجتهاد و اجازه نقل روايت را كسب مي كنـد 

151 -160 (  
براي آشنايي بيشتر با شخصيت ،كارنامه و انديشه ها ي ايشان  شايد بهترين منبع همـان  

است كه مشتمل بـر   »زندگي نامه عبدالجواد فلاطوري«  كتاب انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
  زندگي نامه خود نوشت ايشان ،برخي از مقالات مشهور وي و معرفي آثار اوست.

  
  محتوا و مدعاي اصلي كتاب 1.3

گرچه در نقد يك كتاب شايد گزارش تفصيلي محتواي كتاب ضرورتي نداشته باشد و غالبا 
زيريم كـه  ي كند اما در اين مقاله ما از دو جهت نـاگ صرف گزارش مواضع محل نقد اكتفا م
دشـوار و   بيشـتري گـزارش دهـيم. جهـت اول زبـان     محتواي اصلي كتـاب را بـا تفصـيل    

ب را فنـي و دشـوار مـي كنـد كـه      هاي بديع و عميق نويسنده است كـه چنـان كتـا    تحليل
يار كردن سير مباحث كتاب و مدعاهاي اصلي نويسنده هم بـراي فهـم كتـاب بس ـ    مشخص

اخيـر نقـد محتـوايي ايـن كتـاب       گشاست و جهت دوم اينكه با توجه به همين مشـكل  راه
بيان محتوا و مدعاي آن ميسر نيست. با توجه به آنچه گفته شد در ادامه سعي مي شود   بدون

  محتواي اصلي كتاب تبيين گردد.
صـدد   عنوان كتاب به خوبي بيانگر مدعايي است كه مرحوم فلاطوري در اين كتاب در

اثبات و پيگيري آن است. يعني اين مدعا كه فلسفه يونـاني در مواجـه بـا انديشـه اسـلامي      
 نيست. ف ترجمه و يا تفسير فلسفه يونانيدگرگوني بنيادي پيدا كرده و فلسفه اسلامي ،صر

اما زبان كتاب چنان فني و مملو از پاراگرافها و پاورقي هاي زبان شناسانه اسـت، كـه فهـم    
ن مدعا و استدلال ها و سير مباحث  اصلي كتاب آسان نيست. بـه گونـه اي كـه    مصاديق اي



 297   )عباسعلي منصوري( ... ةدگرگوني بنيادي فلسف تحليل و نقد كتاب

 

حتي خوانندگاني كه كار ايشان مطالعه متون فلسفه اسلامي است هم نياز دارنـد كـه گـاهي    
  يك پاراگرف يا چند صفحه را چندين بار بخوانند.

از اسـاس  بينـي   نويسنده كتاب معتقد است كه فلسفه اسلامي حاصل برخورد دو جهـان 
چه از  بيني قرآني است. و آن بيني حاكم بر فلسفه و علوم يوناني و جهان متفاوت، يعني جهان
تـر   اي اسـت كـه اگرچـه در صـورت بـيش      وجود آمده، فلسفه بيني به برخورد اين دو جهان

تر، اين فلسفه ديگر نه يونـاني   عبارت دقيق است ولي در محتوا عمدتاً قرآني است. به  يوناني
است و نه قرآني صرف و نه آميزه و يا التقاطي از آن دو، بلكه يـك جريـان فكـري     صرف

وجود آمده اسـت و شايسـته اسـت كـه يـك       اي است كه از برآيند آن دو به  مستقل و ويژه
دليـل مرحـوم فلاطـوري بـر      1مكتب فلسفي مستقل به نـام فلسـفه اسـلامي ناميـده شـود.     

خـتلاف هـاي فلسـفه اسـلامي بـا      ديدگاه ايشـان  ا بودن اين فلسفه اين است كه از  مستقل
ي موارد متعـدد اخـتلاف بـين ايـن     يوناني موردي و بدون انسجام نيستند بلكه بررس  فلسفه

مكتب نشان مي دهد كه اين اختلاف ها تصادفي نبوده و در جهتي معين رخ داده اند كه   دو
شده اند. ايـن اخـتلاف هـا    سرانجام به سلسله اي از تغيرات اصولي در فلسفه يوناني منجر 

  ضامن استقلال نسبي فلسفه اسلامي و وحدت آن مي باشند 
ته از مهمترين مرجع فكر اسـلامي  نويسنده سعي دارد كه نشان دهد اين استقلال برخاس

كتاب تاكيد مي كند كه بهترين منبع و معيار بـراي فهـم     70يعني قرآن) است و در صفحه(
ي با انديشه يوناني ،قرآن است امـا متـذكر مـي شـود كـه      تفاوت هاي انديشه شرقي و سام

منظورش توجه به قرآن به مثابه منبع شرع و انديشه ديني نيسـت بلكـه در ايـن كتـاب نـه      
آن هـم   به جهان مركز توجه قرار مي گيرد.محتواي ديني قرآن بلكه تنها شيوه نگرش قرآن 

فلسفه اسلامي با سرچشمه يوناني جايي كه اين نحوه نگرش منشا تفاوت هاي اصولي  تا آن
  آن شده باشد.

نويسنده براي نشان دادن  چندي و چگونگي تاثير گزاري  قرآن بر فيلسـوفان مسـلمان   
ي مـاهوي آن بـا نگـرش يونـاني را     سعي مي كند كه ابتدا جوهره تفكر قرآني و تفاوت هـا 

ر اين فضاي فكـري بـا   بحث بگذارد و در گام بعد نتيجه مي گيرد كه براي متفكراني كه د به
چنين ويژگي هايي تنفس ميكردند، فراتر رفتن از شـاكله خـود و فهـم انديشـه يونـاني بـه       

دو شيوه انديشـه اتفـاق افتـاد     صورت كاملا يوناني آن ممكن نبود. لذا  آنچه در مواجه اين
يشـه يونـاني شـد تـا سـاختار و      بود كه در اين مواجهه بيشترين تغييـر هـا متوجـه اند     اين



  1400، بهمن 11، شمارة 21 سال ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   298

 

آنچـه كـه در عمـل اتفـاق افتـاد       هاي انديشه اسلامي. يعني در واقع از نظر نويسـنده  ولفهم
بود كه فيلسوفان مسلمان امر يوناني را اسلامي مي فهميدند و اين فهم و تفسير تـازه از    اين

فلسفه يوناني آنچنان تفاوت هايي با انديشه يوناني دارد كه نمي توان اين فلسفه را ترجمه و 
ايـن ادعـا سـعي مـي كنـد كـه بـر        ادامه فلسفه يوناني دانست. او براي نشـان دادن  شرح و 
ها و اصطلاحات و مفاهيمي كه براي متون فلسفي يوناني وضع شد تمركز كنـد كـه    ترجمه

چگونه معادل گزاري ها ، به گونه اي بودند كه متضمن انديشه قرآن بودن تا انتقال دهند تام 
  انديشه يوناني.

كه در اينجا بايد به آن توجه داشته باشـيم تـا بهتـر بتـوانيم ايـده و مـدعاي       نكته مهمي 
كتـاب  اصـرار    67تا60محوري نويسنده را بفهميم اين است كه مرحوم فلاطوري درصفحه

ت هـايي بـين فلسـفه اسـلامي و     مؤكد دارد كه اين نكته را به اثبات برساند كـه اگـر تفـاو   
ني در عالم اسلام دستخوش دگرگوني هـاي بنيـادين   يوناني وجود دارد و فلسفه يونا  فلسفه

شده است، علت و منشأ اين دگرگوني ها را نبايد در نقص و ابهام ترجمـه هـاي اوليـه يـا     
اضافات و تفاسير ناقلان اسكندراني و مسيحي دانست. بلكه علت اصلي را بايد در اختلاف 

در عين حـال نبايـد آن را بـه    اين دو جهان و حوزه فرهنگي در شيوه انديشيدن دانست. اما 
چـون   مطالعات مردم شناختي و يا مسائل مربوط به تاريخ فرهنگ فرو كاست. بلكه بايد هم

  يك علت فلسفي و منطقي صرف به آن نگاه كرد.
  

  يوناني ةاسلامي با فلسف ترين مصاديق اختلاف فلسفة ترين و مهم بناييم 2.3
مهمترين مفاهيم و مباحثي كـه اسـتقلال و    تصريح مي كند كه 68نويسنده كتاب در صفحه 

تفاوت فلسفه اسلامي با فلسفه يوناني را در آنها مي توان جستجو نمود ( مفـاهيمي كـه بـه    
ظاهر  تعاريفي مشابه در سنت فلسفه اسلامي دارند اما دقت در آنها نشان مي دهد كـه ايـن   

ه يونـاني و  ه در فلسـف مفاهيم در درون سنت فلسفه اسلامي بـه گونـه اي متفـاوت از آنچ ـ   
، » زمـان «نـد) عبارتنـد از:   كلي فلسفه غربي معمـول اسـت ، بـه كـار گرفتـه شـده ا        طور به
  ».علم و آگاهي«و » صيرورت و شدن«، »حركت«

بـه مفـاهيم مـذكور بـه تفصـيل      هرچند نويسـنده در بـاب اخـتلاف فهـم هـاي نـاظر       
حثي كه منشـا اخـتلاف فهـم    كند اما او معتقد است كه ريشه اي ترين موضوع و ب مي  بحث

اســت و » پرســش از مبــدأ«د فلســفه اســلامي و فلســفه يونــاني در مفــاهيم بــالا مــي شــو
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كند كه براي فهم اين اختلافها بايد مبنا را پرسشي قرار دهيم كه از نظر تـاريخي   مي  تصريح
 نخستين و از نظر فلسفي اساسي ترين پرسش فلسفه يوناني اسـت. يعنـي پرسـش از مبـدا    

ه). با تحليل اين مفهوم است كه مي توانيم مهمتـرين مولفـه هـاي سـاختاري انديشـه      (آرخ
بخاطر اينكه قرآن يك كتاب فلسفي نيست و نمي توان سـرنخ   –يوناني را پيدا كنيم. سپس 

مي توانيم متناسب با هر يك از ايـن    - و دليل واضح براي يك تحقيق فلسفي در آن يافت 
سشي در مقابل قرآن نهاده و بكوشيم بـه پاسـخي بـي طرفانـه     مولفه هاي به دست آمده ،پر

  دست يابيم.
هسته اصلي اختلاف فلسفه اسلامي كتاب اشاره مي كند كه  69ر صفحه البته نويسنده د

و در كتـاب هـم در بـاب مفهـوم      و فكر سامي با انديشه يوناني در مساله زمان نهفته است.
ات نويسـنده در بحـث زمـان    و توضـيح نسبتا مفصل بحـث مـي شـود. امـا مباحـث       زمان
دهد كه وي علت اختلاف فلسفه اسلامي و فلسفه يوناني در فهم مفهـوم زمـان را    مي  نشان

  اختلاف ايشان در مفهوم مبدأ و نحوه پديد آمدن جهان مي داند.
بنابر آنچه گذشت در واقع مدعاي اصلي نويسنده اين است كه  اختلاف اساسي فلسـفه  

يوناني به تلقي ايـن دو فلسـفه از خدوانـد يـا مبـدأ نخسـتين و نحـوه و        اسلامي با فلسفه 
به اين صورت كه جوهره تفكر يوناني پرسش .چگونگي برون ريختن اشيا از اوبر مي گردد

است.يعني پرسش ايشان اين است كـه چـه چيـزي    » چه چيزي«از مبداء نخستين به عنوان 
ون بود هستند كه از آنجا جهان هستي بسط مبداء نخستين عالم است و به دنباليك مبداء در

پيدا كرده است. كانه از نگاه ايشان هستي مبناي بيرون بود و خالق هستي بخش ندارد. يعني 
لقـت نكـرده بلكـه جهـان از او     تلقي يوناني از مبدأ به اين صورت است كـه مبـدأ اراده خ  

سرشار شدن است مي شود و جهان حاصل يك ضرورت غير ارادي و يك وفور و   سرريز
  تحقق مي يابد و پيدايش آني وجود ندارد  - نه دفعي و جهشي- كه به صورت تدريجي 

نويسنده معتقد است كه نقطه مقابل اين تفكر، تفكري است كه از قرآن نشأت مي گيرد 
و مبدأ را خالقي مي دانـد كـه در خـارج از    »چه چيزي« پرسش مي كند نه » چه كسي«و از 

يعني در فلسفه اسلامي مبدأ عالم يك فاعل مريد است و تمام موجودات  اشياء وجود دارد.
عالم اولا از عدم خلق شده اند و ثانيا اين امور مي توانستند در وضعيت عدم مطلق بماننـد.  
يعني جبري و ضرورتي در پديد آمدن آنها نيسـت و جهـان از طريقيـك فراينـد دائمـي از      
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ه چيز بدون علت و مبدايي درون بـود از خـالق در   مبادي درون جهاني خلق نشده بلكه هم
 طي عملي فارغ از فرايند و بي ارتباط با زمان از حالت عدم  به حالت وجود مي آيند.

كنـد بـا تمركـز بـر مفهـوم مبـدا       تـلاش مـي    216تـا 189نويسنده در ادامه در صفحات
يونـاني   عهـود آن هـا در فلسـفه   دهد كه مفهوم وجـود و مفهـوم زمـان بـه معنـاي م       نشان
نمانده بلكه به شكل اساسي متحول گرديده است. تمركز نويسنده در اين خصوص بر   باقي

، »انُ«، »آينـاي «، »آرخه«و در مقابل درك يوناني » آن«و » دهر«، »وقت«، »كون«مفاهيم قرآني 
  و ارتباط آن با درك زمان است.» گنسيس«و » كينسيس«

ي سـامان بخـش، بـي آغـاز و     ونـاني امـر  نويسنده معتقد است كـه زمـان در انديشـه ي   
هـاي   است كه آنات آن با يكديگر نسبت تقدم و تأخر دارند و رويـدادها و پديـده    انجام بي

تـوان آنهـا را بـه     اي كـه نمـي   اند، به گونه هاي زنجيري به هم پيوسته درون آن چونان حلقه
گـونگي دارد و  خواه جابجا كرد. اما زمان قرآن چونان ظرفي اسـت كـه ويژگـي مكـان      دل

شوند.از نظر نويسنده بـر مبنـاي ايـن     حوادث درون آن به دلخواه ( به اراده الهي) جابجا مي
زمان نگري، همه مقولات فلسفه يوناني آمده در فلسفه اسلامي، بـه ويـژه علـت و معلـول،     

  .اند شان، بسي متفاوت گيرند كه با صورت يوناني اي به خود مي شكل ويژه
  
  . نقد و نظر4
نقاط قوت و ويژگي هاي مثبـت   - 1باحث اين بخش ذيل سه عنوان پيگيري خواهد شد: م

نقد و تحليل محتوايي كتاب كه ناظر به مدعاي اصلي و برخي - 3نقد شكلي كتاب  - 2كتاب
  از مدعاهاي فرعي كتاب خواهد بود. تمركز ما  بيشتر در اين  نوع نقد خواهد بود. 

  
  اثر هاي مثبت و بديع ويژگي 1.4

مهمترين و اساسي ترين نقطه قوت كتاب، عميق و بديع بودن مباحـث و محتـواي آن و    .1
عنوان  ين نقاط قوت در ابتداي مقاله تحتروش شناسي محققانه كتاب است. از آنجايي كه ا

و در قسمت گزارش محتواي كتاب به تفصيل توضيح داده شـده از  » چرايي اهميت كتاب«
ارائه مباحث زبـان شناسـانه دقيـق در مـورد      -  2جتناب مي شود.ذكر دوباره آنها در اينجا ا

مفاهيم كليدي و محوري در فلسفه اسلامي و ساختار قرآني. به عنوان مثال  تحليـل مفهـوم   
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،تحليل مفهوم حق  298، تحليل مفهوم علم در ص60- 31صدور و فيض و انبجاس در ص 
در  - معرفي كتابهاي مفيدي - 3    311و تحليل مفهوم حكمت در ص  303و باطل در ص

كه در غرب يا جهان عرب در مورد فلسفه اسلامي و تـاريخ آن نوشـته    –پاورقي ها كتاب 
از نقـاط قوتـت و    - 4و........  67، ص 21- 19، ص17شده است.به عنوان مثال پاورقي ص

حيرت انگيز كتاب كثرت مطالعات نويسنده در حوزه هاي مرتبط بـا موضـوع اسـت. ايـن     
نـاني و اسـلامي و يـا درمباحـث     العه در پاورقي ها و معرفـي منـابع مختلفـي يو   كثرت مط

شناسي به خوبي مشهود است. اين تسلط و كثرت مطالعات نويسنده سبب مي شود كه  قرآن
نشـود و تامـل هـاي نويسـنده را      خواننده از كنار سخنان بديع و متفاوت او بـه راحتـي رد  

بـه منـابع دسـت اول از كيفيـت      نـابع و رجـوع  كتاب از حيث كثـرت م   - 4بگيرد.    جدي
ن انگليسـي و آلمـاني از منـابع    قبولي برخوردار است. نويسنده بخـاطر آشـنايي بـا زبـا     قابل
فارسي و عربي بهره فراوان برده است. پاورقي ها و كتابنامه كتاب به خوبي گوياي ايـن  غير

از طرح مسائل زائد و نظم و انسجام فصل ها و بخش هاي كتاب و پرهيز  - 5مطلب است. 
  كم ارتباط با موضوع محوري، نقطه قوت ديگر كتاب است.

  
 نقد شكلي اثر 2.4

كتاب فاقد طرح روي جلد است اما رنگ زرد جلد كتاب همـراه بـا فونـت سـفيد و قرمـز      
عنوان كتاب به آن زيبايي بصري نسبتا قابل قبولي بخشيده است. صفحه آرايي كتاب چندان 

شتر بخاطر پاورقيهاي طولاني كتاب است كه سبب شده گاه چند صـفحه  موفق نيست كه بي
 42- 41يـا   23- 20فقط پاورقي باشد و بين متن هاي كتاب فاصله بيافتد. به عنوان مثال ص

فاصله سطرهاي كتاب مناسب است و تورفتگي پاراگراف هـا و سـطرهاي اول     293يا ص
  هر پاراگراف رعايت شده است.

 ـعنوان كتاب گرچه كم ه محتـوا و مقصـود و مقصـد    ي طولاني است امابه خوبي ناظر ب
شـده و نـاظر بـه محتـواي مباحـث       است. عناوين فصل ها نيز به خوبي انتخـاب نويسنده 

ها هستند. ترتيب منطقي فصل ها رعايت شـده اسـت بـه گونـه اي كـه واقعـا بـدون         فصل
تقريبا همين نسـبت  خواندن فصل اول، فهم مطالب فصل دوم و سوم بسيار دشوار است و 

بنـد پـنجم فصـل سـوم (يعنـي       اما شايد بهتر بـود كـه   بين ساير فصل ها هم جاري است.
كه تقريبا از حيـث محتـوا از مباحـث آن    ») امكان وجود فلسفه اي بر شالوده قرآني  درباره«
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فصل مستقل بوده و در حكم ضميمه آن است را به عنوان فصـل پـنجم طـرح مـي كـرد و      
كـه نبسـت محتـوايي زيـادي بـا آن      صفحه است) را  52ره( كه حدود مباحث قسمت موخ

دارد را ذيل آن طرح مي كرد. ضمن اينكه  مباحث موخره  نسبت به موضـوع محـوري     بند
  كتاب آنقدر اصلي و محوري هستند كه از آنها به عنوان موخره ياد نشود.

يچيــده آن، ن تقريبــا پبـا توجــه بـه محتــواي عميـق و موضــوع ابتكـاري كتــاب و زبـا     
داشت كه نويسنده در پايان هر فصل يك نتيجه گيري كوتاه ارائه مي كرد كـه هـم از     اقتضا

خطاهاي محتمل در فهم مطالب فصل مي كاست و هم سير و نسبت مباحث و فصل هـا را  
براي خواننده روشنتر مي ساخت.ضمن اينكه با اين كار خواننده مي توانست بـا توجـه بـه    

هاي فصل هاي مختلف، درك بهتري از نتيجه و غايـت نهـايي نويسـنده    مجموع نتيجه گير 
داشته باشد. با توجه به فقدان چنين نتيجه گيري هايي، شايد بهتر بود متـرجم يـك مقدمـه    
گزارش گونه در باب محتوا و خط سير كتاب عرضه مي كرد. اين كـار كمـك شـاياني بـه     

  كاهش سردرگمي خوانندگان مي كند.
جاع به آيات قرآن اعراب گذاري را رعايت نموده است اما در ارجاع بـه  كتاب هنگام ار

متون عربي فلاسفه مسلمان از اعراب استفاده نكرده است. اين كار هر چند بـراي محققـان   
نـدن متـون بـدون اعـراب چنـدان      حوزه فلسـفه اسـلامي بخـاطر عـادت داشـتن بـه خوا      

ايي تخصصـي نـدارد شـايد سـبب     آشن ندارد اما براي خوانندگاني كه با اين متون  ضرورت
  هايي شود.  دشواري

در باب منابع ،اين نقد بر كتاب وارد است كه بيشترين ارجاع آن به كتاب هايي است كه 
بـه خـود متـون فلسـفه اسـلامي در      در مورد فلسفه اسلامي نوشته شـده انـد و ارجاعـات    

  نيست كه از اين كتاب انتظار مي رود.  حدي
  

  حتوايي اثرنقد و تحليل م 3.4
كـز بـر انديشـه قرآنـي بـه جـاي       ترين نقـد و نقـص محتـوايي كتـاب عـلاوه بـر تمر       مهم

اسلامي، ناكافي بودن ادله و عدم توجه كافي به ادله رقيب است.در اين قسمت سعي   فلسفه
خواهد شد كه مصاديق متعدد نقص اخير بررسي شود. اما لازم است اينجا يادآوري شود كه 

سـت بلكـه صـرفا نشـان دادن ايـن      رد قطعـي مـدعاهاي نويسـنده ني    هدف از ايـن نقـدها  
است كه نويسنده آنگونه كه بايد به ادله و شواهد رقيب توجه نكرده و در متن كتاب   مطلب



 303   )عباسعلي منصوري( ... ةدگرگوني بنيادي فلسف تحليل و نقد كتاب

 

سعي ننموده كه پاسخي به اين شواهد دهد و يا تفسيري متناسب با نظريه اش از اين مفاهيم 
  و عبارات ارائه كند. 

  اي بحثير و مدعشدن مس منحرف 1.3.4
مـدعاي اصـلي نويسـنده ،اثبـات     چنان كه در قسمت گزارش محتـواي كتـاب گذشـت     هم

چه كه  بودن فلسفه اسلامي و تفاوت هاي بنيادي داشتن با فلسفه يوناني است. اما آن مستقل
در كتاب اتفاق مي افتد كمتر ناظر به مقايسه فلسفه يونان با فلسفه اسلامي است بلكه بخش 

يعنـي   ز مباحث ناظر به تفاوت نگرش قرآني در مقايسه بـا نگـرش يونـاني اسـت.    زيادي ا
ه مي كند تـا بـا فلسـفه اسـلامي.     نويسنده در مقام عمل تفكر يوناني را با تفكر قرآني مقايس

آنچه كه نويسنده آن را يك انديشه مستقل مي نامد ،فلسفه اسلامي نيست بلكه تلقي  درواقع
في است. به همين جهت ما شاهد هستيم كه بخـش عمـده اي از   قرآن از برخي مفاهيم فلس

مباحث كتاب ناظر به تفسير و تحليل آيات و مفاهيم قرآن است و كمتر شـاهد هسـتيم كـه    
نويسنده به متون فلسفه اسـلامي ارجـاع دهـد. بـه عنـوان مثـال تمـام مباحـث فصـل اول          

انديشـه يونـاني بـا سـاختار      كه از عنوان آن پيداست ناظر به تفاوت هـاي سـاختار   چنان هم
انديشه قرآني است. و تمام مباحث فصل دوم در باب تلقي قرآن از مفهوم زمان است. و يـا  

در انديشـه يونـاني و سـاختار    در بخش مؤخره اكثر مباحث ناظر بـه مقايسـه مفهـوم علـم     
  است  قرآني

  گرايي گرايي به جاي استدلال تأويل 2.3.4
سبك نوشتاري نويسنده در كتاب به گونه اي است كه خواننده بعد از خوانـدن هـر بخـش    

توجهي  مي كند كه كتاب مطالب مهم و قابلاحساس دوگانه اي دارد. از يك طرف احساس 
براي گفتن دارد و از طرف ديگر احساس مي كند كه مطالب كتاب، مـدعاهايي هسـتند كـه    

لـه قـوي تـري هسـتند.     ارائه شده اما همچنـان نيازمنـد اد  گرچه شواهدي دال بر اثبات آنها 
الب و مباحـث كتـاب را بپـذيرد و    است كه خواننده احساس مي كند نه مي تواند مط  چنين

مي تواند آنها را رد كند و در يك تحير همراه با طلب باقي مي ماند. از اين جهت سـبك    نه
  است. نوشتاري مرحوم فلاطوري يادآور نوشته هاي هانري كربن
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ايـن بـدانيم كـه     - علاوه بـر بـديع بـودن مـدعاها      - شايد بتوان علت اصلي اين امر را 
نويسنده به روش تاويل و نگرش دروني و باطني تعلق خاطر دارد.اين مطلب هم در سـبك  

كتـاب بـر آن    65ويسـنده در صـفحه  قلم و نوع تحليل هاي نويسنده مشهود است و هـم ن 
ه فكر سامي با فكر يوناني و غربي كاملا متفاوت است. و گذاشته و تصريح مي كند ك  صحه

روح و معناي فلسفه ورزيدن و درك روح غربي از مفاهيم بـا درك مـا از مفـاهيم اساسـي     
در ضمن توضيح مفهوم تأويل تصريح مي كند كه  283بسيار بيگانه است. يا اينكه در صفحه

ر فرآيند اسلامي كردن آن سهم مهمي تأويل از همان آغاز پذيرش فلسفه يوناني و به ويژه د
  ايفا نموده است.

  خلق ةفيض يا نظري نحوة پديدآمدن عالم از مبدأ: نظرية 3.3.4
نيـادي ميـان فلسـفه اسـلامي و     چنان كه اشـاره شـد نويسـنده يكـي از تفـاوت هـاي ب       هم

يونان را مساله كيفيت صدور و پديد آمدن موجودات از مبـدأ نخسـتين مـي دانـد و       فلسفه
جهـان از مبـدأ   عتقد است كه فلسفه يوناني قائل به نظريه فيض اسـت بـه ايـن معنـا كـه      م

ك وفـور و سرشـار شـدن اسـت. و     شود وجهـان حاصـل يـك ضـرورت و ي ـ     مي  سرريز
اسلامي قائل به نظريه خلق است به اين معنا كه مبدأ عالم يك فاعـل مريـد اسـت و      فلسفه

مور مي توانستند در وضعيت عدم مطلق بمانند تمام موجودات عالم را از عدم خلق كرده و ا
  و ضرورتي در پديد آمدن آنها دركار نيست.

گرچه شواهدي دال بر مدعاي نويسنده در متون فلسفه اسـلامي وجـود دارد. از جملـه    
و...) امـا  135: 1354و ملاصـدرا ،  32: 1363كه خدا را فاعل مريد مـي داننـد(ابن سـينا،    اين

نظريه فيض در عبارات فلاسفه مسلمان نيز وجود دارد كـه ظـاهر   شواهدي دال بر پذيرش 
بايست  لمه را تداعي مي كند. نويسنده ميعبارات به گونه اي است كه همان معناي يوناني ك

ضمن ذكر اين شواهد توضيح مي داد كه چرا از نظر  او اين شـواهد دلالـت بـر فـيض بـه      
  معناي يوناني كلمه ندارند.
اله نحـوه صـدور   ادبيات و ساختار بياني فلاسـفه مسـلمان در مس ـ   از جمله اين شواهد
است كه بيشتر از اينكه با نظريه خلق و آفرينش سازگار باشد با نظريه  موجودات از خداوند

اسـت بـر تحليـل و توضـيح نحـوه       متمركـز ن سازگار اسـت و تمـام تـلاش ايشـان     فيضا
  ريختن اشيا از خداوند نه تحليل نحوه آفرينش. برون
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اهد ديگر اينكه همچنان كه در ادامه اشاره خواهد شد فلاسفه مسلمان قائـل بـه قـدم    ش
عالم بوده و از مخالفان سر سخت نظريه حدوث زماني عالم هستند. قديم دانستن عـالم بـه   

ه نظريـه خلـق و آفـرينش اسـت     اين معناست كه ايشان نظريه خلـق از عـدم را كـه لازم ـ   
  پذيرند. نمي  را

گفت مهمترين شاهد كه نشان از پذيرش نظريه فيض از جانـب فلاسـفه   اما شايد بتوان 
ت و نحـوه فاعليـت و غايـت فعـل     مسلمان را دارد، تحليل فلاسفه مسلمان در بحث عناي ـ

است كه با نظريه فيض سازگارتر است. اگر در تحليلي و تصوير سازي كـه ايشـان از     الهي
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه كانه ايشان عنايت و فاعليت الهي ارائه مي دهند دقت كنيم ، 

ا همـان ظهـور خداونـد مـي بيننـد.      عملا بين خدا و جهان بينونيتي نمـي بيننـد و جهـان ر   
كه فلاسفه مسلمان قاطعانه نظريه فاعل باقصد بودن خداونـد كـه بـا نظريـه خلـق و       آن  چه

به عنـوان موجـودي   آفرينش سازگاري دارد را رد مي كنند. يعني اين تصوير كه خداوند را 
فرض كنيم كه بيرون از جهان بوده و جهان بيرون از اوست و ناگهان اراده مي كند كه يـك  
ديگري را به نام جهان خلق كند را تصـويري نادرسـت مـي داننـد. و در عـوض معتقدنـد       

 »يعني نفي اراده زائد بر ذات« خداوند اراده و غايت زائد بر ذات ندارد. در تفسير اين نظريه 
كـه   –و نحوه فاعليت و عنايت الهي سه نظريه مشهور در ميان فلاسفه مسلمان وجود دارد 

دقت در خروجي آنها يعني از حيث نحوه صدور عالم  نشان از اين دارد كه اسـاس نظريـه   
كـه   - ايشان يكي است و اختلاف فقط در تفسير نحوه علم خداوند به ذات خودش اسـت  

نظريه  - 3نظريه فاعل بالرضا از سهروردي  - 2بالعنايه از ابن سينا نظريه فاعل  - 1عبارتند از: 
: 1375و ابن سـينا  330: 1361و  226- 221،/2: ج1981فاعل بالتجلي از ملاصدرا(ملاصدرا،

گونـه   ) در هر سه نظريه نحوه فاعليت خداونـد ايـن  420- 405/ 2:ج 1379و سبزواري،113
دارد به نظام هستي و مراتب آن علم دارد  تفسير مي شود كه خداوند چون به ذات خود علم

ي االله پديـد مـي آينـد. كانـه     و چون علم او فعلي است با نظر كـردن در ذات خـود ماسـو   
االله يا عالم ممكنات به معناي حقيقي كلمه غير او نيستند و علـم خـدا بـه ممكنـات      ماسوي

  همان علم خدا به ذات خودش است. 

  خلق از عدم 4.3.4
يكي از تفاوت هاي فلسـفه اسـلامي   213 - 201و در مباحث صفحه 92ه نويسنده در صفح

بالتبع پيروي از انديشه قرآني با فلسفه يوناني را اعتقاد به خلق از عدم مي دانـد. ايـن مـدعا    
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درحالي است كه صراحت فلاسفه مسلمان بر خـلاف مـدعاي نويسـنده اسـت و فلاسـفه      
به عنوان مثال ابن سينا در كتاب نجـات   مسلمان تصريح دارند كه خلق از عدم محال است.

مبــادي مقــارن اجســام حادثــه  كنــد كــه بحــث مبــادي اجســام طبيعــي تصــريحي مــيدر 
است: ماده، صورت و عدم. بعد در توضيح عدم متذكر مي شود كه مرادش از عدم،   چيز  سه

  )196: 1379عدم مقارن با قوه است زيرا عدم  مطلق مبدا وجود قرار نمي گيرد.(ابن سينا،
از قـديم بـودن عـالم ،ضـروري و     ضـمن دفـاع   شاهد ديگر سخن ابن سينا اسـت كـه   

ل كـه چـون واجـب الوجـود بالـذت      با ايـن اسـتدلا  بودن وجود عالم را اثبات مي كند ازلي
الوجود در جميع صفات است پس مسبوق بودن عالم به عدم باطل است. زيرا شرايط  واجب

شـاهد ديگـر مخالفـت    )137: ص1375(ابن سـينا،  .صدور عالم براي او هميشه فراهم است
: 1373فلاسفه مسلمان با نظريه حدوث زماني و اعتقاد ايشان به قدم زماني عالم(سهروردي،

 :1369و شـيرازي،  103: 1375ن سينا،واب244/ 3: ج1981وملاصدرا، 38: 1371و رازي،137
بـودن خلـق از   )اسـت كـه دال بـر اعتقـاد ايشـان بـه محـال        3/41: ج1373و بغدادي، 507
حتـي  است. زيرا مي دانيم كه حدوث زماني به معناي مسبوقت شيء بـه عـدم اسـت.      معد

 دارند. اجماع بودن عالم به عدم رمسبوقكند كه حكما بر غي خواجه در شرح اشارات ادعا مي
  )129/ 3:ج1375طوسي، (

  بودن يا نبودن جهان هستي ضروري 5.3.4
اسلامي به تبع انديشه قرآني پديده هاي عالم مي توانستند نويسنده معتقد است كه در فلسفه 

در وضعيت عدم مطلق بمانند. يعني جبري و ضرورتي در پديد آمدن آنها نيست. اين سخن 
ه مســلمان ماســوياالله را ذاتــا دو پهلــو اســت و نيازمنــد تفســير و تفصــيل. گرچــه فلاســف

بالغير مي دانند و اعتقـاد ايشـان بـه    الوجود مي دانند اما در مقام تحقق آنها را واجب  ممكن
  قديم بودن عالم  مويد ضروري بودن جهان است.

همچنان كه اشاره شد فلاسفه مسلمان قائل به قدم عالم بوده و از مخالفان سـر سـخت   
نظريه حدوث زماني عالم هستند ، قديم دانستن عالم به اين معناست كه ايشان نظريه خلـق  

ريه خلق و آفرينش است را نمي پذيرند. بنابر نظريه قديم بـودن  از عدم را كه متناسب با نظ
عالم، گرچه  ممكن است برخي از اجزاي جهان در وضعيت عدم مطلق و ابدي بماننـد امـا   
ممكن نيست كل هستي در اين وضعيت بماند كانه ضرورتي در خلق كل هستي هست زيرا 
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الا هميشه فراهم است و   - نيست سمانيمنظور عالم ج - شرايط لازم براي پديد آمدن عالم
طلــق نباشــد و يــا فيــاض لازم مــي آيــد مبــدأ جهــان يــا قــادر مطلــق نباشــد ، يــا عــالم م

  نباشد.  الاطلاق علي
ابن سينا در كتاب مبدا و معاد در بحثي در باب ترادف مفهومي صفات الهي بر وجـوب  

ا الحيـاة   وي چنـين اسـت: و أ   صدور عالم از خدواند تصـريح مـي كنـد. اصـل عبـارت      مـ
الاطلاق و العلم على الاطلاق و الارادة على الاطلاق فليست واحـدة المفهـوم، و لكـن     على

ز أن يكـون لـه. و إنمّـا كلامنـا     غير مطلقة، بل لكلّ ما يجو  المطلقات متوهمة و الموجودات
 أمره و العلم و القدرة التي يجوز أن يوصف بها الواجب الوجود، و إذا كان كـذلك كـان    فى

أيضـا هـو علمـه بوجـوب وجودهـا.      وجودهـا، و    وجود لوازمه الصادرة عنه هـو وجـوب  
  )19: 1363  سينا، (ابن

أوهـام و تنبيهـات فـي بيـان     « ابن سينا در آخر نمط پنجم اشارات بحثي را تحت عنوان
و مفصل نظر متكلماني كه معقدند كه طرح مي كند » المذاهب في وجوب أعيان الموجودات

اراده متجدد بوده و در زماني خاص اراده خلق كرده است را رد مي كنـد.   خدواند صاحب 
ن كـه چـون واجـب الوجـود بالـذت      سپس از نظريه حكما دفاع مي كنـد كـه معتقـد بـود    

و ضـمن   الوجود در جميع صفات است پس مسبوق بودن عالم به عدم باطـل اسـت   واجب
  )137: 1375كند. (ابن سينا،  دفاع از قديم بودن عالم ،ضرورت وجود عالم را اثبات مي

  توجه به تنوع مكاتب فلسفي يونان عدم 6.3.4
نوع بيان نويسنده در مورد فلسفه يونان به گونه اي است كه خواننده احساس مي كند ايشان 

نگرفتـه و بـه آن بـه مثابـه يـك      تفاوت ها و تنوع هاي موجود در فلسفه يونـان را جـدي   
در بخـش گـزارش محتـوايي كتـاب      ان مثال همچنان كـه بيني واحد مي نگرد. به عنو جهان
، نويسنده معتقد است كه در فلسفه يوناني مبدا جهان يك امر درون بود اسـت.  بوديم  شاهد

اين مدعا با اين كليت محل تامل اسـت زيـرا اگرچـه در مـورد برخـي از فلاسـفه يونـاني        
فتن اين سـخن در  خصوصا فلاسفه پيشاسقراطي اين سخن صدق كند اما حد اقل قطعي گ

مورد افلاطون دشوار است. زيرا دركتاب هاي ايشان شواهدي قابل توجهي وجود دارد كـه  
ين بيـرون از هسـتي مـي دانسـتند.     دال بر اين است كه ايشان مبدا را به عنوان علت نخسـت 

 عنــوان مثــال افلاطــون مبــدا را بــالاترين وجــود و علــت همــه موجــودات مــي دانــد.  بــه



  1400، بهمن 11، شمارة 21 سال ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   308

 

 )و يــا از اينكــه خــدا بــه عنــوان آفريننــده  جهــان يــاد مــي كنــد 1059 :1380  (افلاطــون،
  )1727: 1380  افلاطون،(

: 1374كه درجمهوري خدا را صانع حقيقت هر چيز معرفي مـي كنـد(افلاطون،   و يا اين
داند  جهان را يكي از علل چهارگانه نمي) و يا اينكه افلاطون در تيمائوس علت سازنده 557

)و از او  66: 1351.( افلاطـون، و علت اصلي را خـارج از ايـن علـل چهارگانـه مـي دانـد       
ايـن   )110: 1351يادمي كند.(افلاطون، - البته نه از عدم - عنوان سازنده و نظم دهند جهان به

سنخ از شواهد در نوشته هاي افلاطون به قدري است كه كاپلستون روايت ارسطو از اعتقاد 
مادي يا صوري بودن مبدا نخستين را نقد كرده  و تصريح مي كند كـه  مفهـوم   افلاطون به 

  )1/334:ج1375دميورژ در تيماپوس افلاطون  همان علت فاعلي است. (كاپلستون، 
  
  گيري نتيجه. 5

كتاب مرحوم فلاطوري در باب مقايسه فلسفه اسلامي و فلسفه يوناني آنقدر از حيث محتوا 
است كه مي توان ادعا نمود اين كتاب  جزء منابع دست اول در  بديع و در عين حال عميق

اين مضوع است. نويسنده سعي نموده از شعار دادن و طرح مباحث حاشيه اي پرهيز كند و 
يعني دگرگـون شـدن فلسـفه يونـاني در      - در قالب مسائلو مصاديق مشخصي مدعاي خود

ا و ايـده هـاي بسـيار خـوبي را     را پيگيري كند. كتاب سـرنخ ه ـ   - مواجه با فلسفه اسلامي
كرده كه مي تواند آغازي براي تحقيقات بعدي شود. علاوه بر محتوا، روش شناسـي    مطرح

محققانه كتاب و نحوه مواجه نويسنده با متون فلسفه اسلامي دو كـاركرد ويـژه ديگـر ايـن     
  ه است. كتاب هستند. كتاب نقاط قوت ديگري نيز دارد كه در متن مقاله به آنها اشاره شد

گرچه كتاب به لحاظ انسجام و ترتيب فصل ها كتاب موفقي است اما زبان كتاب چنـان  
استدلال ها و فني و مملو از پاراگرافها و پاورقي هاي زبان شناسانه است، كه فهم مدعاها و 

را دشوار مي سازد. مهمترين نقد و نقص محتوايي كتاب علاوه بر  سير مباحث اصلي كتاب
تمركز بر انديشه قرآني به جاي فلسفه اسلامي، ناكافي بودن ادله و عدم توجه كافي به ادلـه  

  رقيب است كه در متن مقاله سعي شده است مصاديق متعدد اين نقص بررسي شود.
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ها نوشت پي
 

لازم است اينجا متذكر شوم كه مدعاي مرحوم فلاطوري اين نيسـت كـه سـنت فلسـفي كـه در      . 1
يافته است، واقعا اسلامي است به اين معنا كه مطابق با آموزه جهان اسلام تحقق عيني و تاريخي 

هاي دين اسلام است. زيرا اساسا ايشان اعتقادي به وحدت انگاري ديـن و فلسـفه ندارنـد و از    
  .تفكيك اين دو حوزه دفاع مي كند

  
  نامه كتاب

 تهران: موسسه مطالعات اسلامى.  ، المبدأ و المعاد) 1363( حسين بن عبداالله ابن سينا،

صـحيح محمـدتقى   ، تالنجـاة مـن الغـرق فـى بحـر الضـلالات      ) 1379( حسين بن عبداالله ابن سينا،
 . ، تهران: دانشگاه تهران پژوه دانش

 ، قم:  نشر البلاغة.التنبيهاتالاشارات و )  1375( حسين بن عبداالله ابن سينا،

 ، ترجمه حسن لطفي، تهران: خوارزمي.دوره آثار افلاطون) 1380افلاطون (

 ، ترجمه فواد رحماني، تهران: انتشارات علمي فرهنگي.جمهور) 1374افلاطون،(

  ، ترجمه محمد حسن لطفي، تهران: خوارزمي.تمياوس) 1351افلاطون،(
  دانشگاه اصفهان.  اصفهان:   ،المعتبر فى الحكمة) 1373ملكا (بغدادي، ابوالبركات هبه االله بن 

 . انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى ، تهران: السيرة الفلسفية) 1371رازي، محمد بن زكريا (

 تصحيح و تعليق آيت االله حسن زاده آملى،تهران: ناب.  ،شرح المنظومة) 1379سبزواري، ملاهادي(

 . : موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى تهران ، حكمة الاشراق )1373سهروردي، يحيي بن حبش(

 حكمت.  :، تصحيح محمد مشكوة، تهران درة التاج) 1369شيرازي، قطب الدين محمود بن مسعود(

 قم: نشر البلاغه.شرح الاشارات و التنبيهات، ) 1375طوسي، خواجه نصيرالدين( 

  .1، شماره ، معرفت فلسفي» ريم؟آيا فلسفه اسلامي دا)« 1382عبوديت، عبدالرسول(
، تهـران: انجمـن   زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي عبد الجواد فلاطوري) 1386قنبري، اميد(

  آثار و مفاخر فرهنگي.
 ،ياسـلام  شـه ياند وهيدر برخورد با ش ـ يونانيفلسفه  ياديبن يدگرگون )1394(عبدالجواد ،يفلاطور

 .رانيحكمت و فلسفه ا يمؤسسه پژوهشتهران:  زاده، يمحمد باقر تلغر ديمترجم: س

 ، ترجمه جلال الدين مجتبوي، تهران: علمي فرهنگي.تاريخ فلسفه) 1375كاپلستون، فردريك(
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مجله ، مترجم: عبداالله اميني پور، » اسلامي - ماهيت فلسفه عربي) « 1387مرحبا، محمد عبدالرحمن(
  .52، شماره نقد و نظر

احيـاء  دار، بيـروت:  الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعـة ) 1981(ملاصدرا، محمد بن ابراهيم
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، تهـران:   تصحيح سـيد جـلال الـدين آشـتيانى    المبدأ و المعاد، ) 1354.(ملاصدرا، محمد بن ابراهيم
  . انجمن حكمت و فلسفه ايران
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